آيا روحانيت حاکم بدنبال تکرار فاجعه دهه شصت هست؟
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اخيرا با دوستی از دوستان صحبت کردم. او به شدت از کشتار و قتل عام معترضين در ايران هراسناک بود. با خود انديشدم که احساس او حکايت از آن دارد که روحانيت همچون دهه شصت با بوجود آوردن فضای روانی و تبليغی و طرح  مباحثی چون « محارب » در پی ايجاد رعب و وحشتند. طوريکه در دهه شصت بدون رعايت هرگونه حقوقی برای دستگيرشدگان آنان را نابود کردند. هم اکنون با اين پرسش اصلی روبرو هستيم که آيا فاجعه دهه شصت قابل تکرار هست؟ 
در دهه شصت چه گذشت و چرا روحانيت حاکم مجوز چنين فاجعه ای را داد. اسناد و مدارک عينی و حقوقی که بتوان با تکيه بدان از کشتار دهه شصت بويژه قتل عام زندانيان سياسی تابستان 67 سخن گفت و مسئولين شناخته شده آن فاجعه را به پای ميز محاکمه کشاند، چندان زياد و غيرقابل انکار هست که بطور تلويحی و يا با صراحت حتی جناح های گوناگون جمهوری اسلامی تائيد کرده اند که فاجعه دهه شصت بخش تاريکی از کارنامه جمهوری اسلامی ست. بازماندگان آن نسلی که فاجعه دهه شصت را تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که مشروعيت مردمی روحانيت در همان دهه شصت زايل شد. چون جان صدها بيگناه با فتوای روحانيت حلال و هزاران انسان را روانه زندانها کردند. قبل از اينکه بحث را ادامه دهيم اجازه دهيد که برای چندمين بارهم که شده، نگاهی به نتايج برآمده از انديشه فقاهتی و يا لااقل گفتمان فقاهتی که جمهوری اسلامی با تکيه بدان حکم می راند را ياد آوری کنيم؛
قشر روحانيت از انديشه فقاهتی تغذيه می کند. در انديشه فقاهتی اصالت از آن انسان نيست. لذا نه انسان محوری را برمی تابد و نه حقوق بشر از جمله آزادی بيان، آزادی پوشش، حقوق مخالفين، حقوق اقليت های قومی و مذهبی، و مهمتر از همه تساوی حقوقی شهروندان را برنمی تابد. مدارا در انديشه فقاهتی چندان جائی ندارد و قبول اتوريته اجتماعی روشنفکران جامعه، تشکلات مستقل که قدرت بسيج قشر و يا اقشاری از جامعه را داشته باشند را نمی تواند به رسميت بشناسد. نهايت اينکه حکومت تئوکراسی در ايران در پرتو انديشه فقاهتی فربه شد و تحميل احکام شرعی به تمامی اندام جامعه، و کشاندن نگرش فقاهتی و مسلط کردن آن در حوزه های عمومی از جمله آموزش و پرورش، دستگاه قضائی و رسانه های تصويری، صوتی و نوشتاری از سياست های روحانيت بوده و هست و شما خود به خوبی می دانيد که همين نگرش و شيوه تحميلی و مستبدانه  چه هزينه های گزافی برای جامعه ايران داشته است.
به نظر می آيد که روحانيت حاکم تماما اتوريته خويش را از دست داده است. و با دستور قتل وکشتار و سرکوب هفت ماه گذشته معلوم کرد که تنها با تکيه به نيروی نظامی، امکان ادامه حيات برای جمهوری اسلامی ممکن و مقدور هست. اينکه در اين وضعيت بحرانی آيا خواهند توانست فاجعه ای نظير دهه شصت را دوباره تکرار کنند؟ در اصل پاسخ بدين امر چندان ساده و آسان نيست. زيرا از اين قشر واپس گرا امکان تدارک هر فاجعه ای می رود. چون خود را حاکم بلامنازع در ايران می دانند و مافيای ثروت و قدرت را تماما در اختيار خود دارند. بعلاوه آنکه نهاد سپاه پاسداران را برای سرکوب و کشتار سازمان داده اند. نهادی که هم اکنون تمامی ارگانهای جمهوری اسلامی همچون قوه مجريه، مقننه و قوه قضائيه را قبضه کرده است. با اين وجود چند عامل اصلی مانع از تکرار کابوس دهه شصت خواهد شد که ما تنها به دو مورد آن   اشاره می کنيم؛

الف _ شکاف در نهاد روحانيت و نابودی اتوريته اين قشر امکان وقوع دوباره فاجعه دهه شصت را تا حدودی ناممکن ساخته است. زيرا بعد از خاتمه جنگ و مرگ خمينی ديگر رهبر کاريزماتيکی که بتواند همه دست اندرکاران ريز و درشت و همه جناح ها و طيف های نظام جمهوری اسلامی را قانع نمايد که مخالفين را يک شبه از پای درآورند، وجود ندارد و از طرفی ديگر نه تنها استقلال حوزه های عمليه در ايران زائل و تماما به دنبال چه ای از حکومت مذهبی مبدل شدند. بلکه بحران سياسی رژيم و بی ثباتی آن که ناشی از جنبش اجتماعی ايران است، شکاف را در بين لايه های گوناگون قشر روحانيت عميق تر کرده و می کند. تا جائيکه نهادی های همچون روحانيت مبارز با روحانيون مبارز کاملا به روياروئی می پردازند. همچنين عدم حمايت بخش زيادی از آيت الله ها در ايران از دولت مورد تائيد خامنه ای، نشانی از مخالفت آنان است. از طرفی وقايع اخير به خوبی نشان داد که  برخی از ايت الله ها همچون صانعی؛ زنجانی و طاهری می خواهند در مقابل ولايت مطلقه فقيه به مقابله بپردازند همانطوريکه منتظری تا روزهای آخر عمرش نه آيت الهی خامنه ای را رسما پذيرفت و نه ولايت او را. لذا روحانيت حاکم به خوبی پی برده است که اگر سرکوب دهه شصت باعث شد که جمهوری اسلامی به ثبات برسد، اما کشتار مخالفين در دهه هشتاد او را ساقط خواهد کرد. به همين دليل هدايت و مديريت بحران هم اکنون در ميان دو طيف از حاکميت است. طيفی راه پايان دادن به اعتراضات مستقل مردمی را کشت و کشتار می دانند که نهادهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی بدين امر پافشاری می کنند اما قشر روحانيت در حاکميت بويژه بيت رهبری و خامنه ای با به فرسايش کشاندن اعتراضات مستقل مردمی، و بی ثمر نشان دادن اعتراضات خيابانی و به دنبال زد وبند با رهبران رسمی جنبش در تلاش و تقلا ست که از بالا مسائل را رفع و رجوع کنند.  
ب_ مهمترين عامل ديگری که باعث می شود که جمهوری اسلامی نتواند، فاجعه دهه شصت را تکرار کند. خصلت مسالمت آميز جنبش مردمی ست. طی هفت ماه گذشته همه ما شاهد بوديم که وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسيج و نيروهای لباس شخصی بطور مداوم تقلا کرده اند که به هر نحوه ممکن که باشد فضا و جوی را آماده کنند تا مردم معترض در مقابل خشونت و درنده خوئی آنان، مقابله به مثل کنند. امری که خوشبختانه تا کنون معترضين با صبر و درايت از آن پرهيز کرده اند. حال آنکه ما به خوبی می دانيم که هزاران معترض جوان به راحتی می توانستند در 13 آبان، 16 آذر و روز عاشورا ، با به آتش کشاندن مراکز دولتی، حمله به موسسات و مراکز مالی از جمله بانک ها، به غارت بردن اموال شرکت ها و فروشگاههای زنجيره ای، کشته و زخمی کردن نيروهای پليس و...، به جمهوری اسلامی قدرت تخريب خود را نشان دهد. و خوشبختانه ديديم که چنين اتفاقاتی بوقوع نپيوست. اما فورا بايد اضافه کرد که جنبش اعتراضی مستقل مسالمت آميز مدنی مردم ايران در زمان لازم خشونت را طبيعتا اعمال خواهد کرد. تا از خشونت لگام گسيخته جلوگيری کند. اما آن خشونت نه مرام جنبش و شيوه آن خواهد شد و نه در چرخه « خشونت، سرکوب، خشونت»  گرفتار خواهد شد. نفی مطلق خشونت مشروع جنبش اعتراضی در مقابل خشونت عريان دشمن، امری نادرست هست. 
جنبش اعتراضی مستقل در ايران به درستی نشان داده است، جنبشی مسالمت آميز و مدنی هست. همين شيوه مدنی جنبش، جمهوری اسلامی را به ندانم کاری های مفرطی خواهد کشاند. زيرا خشونت در مقابله چنين جنبش اعتراضی مستقل و عظيم مدنی که شرکت زنان و روح مادرانه حاکم بر اين حرکت نه تنها باعث خواهد شد که تمامی نيروهای اجتماعی حامی روحانيت حاکم با شک و ترديد روبرو شوند، بلکه ريزش در بدنه نيروهای نظامی و امنيتی هم آغاز خواهد شد. لذا تکرار فاجعه خونبار دهه شصت در پرتو جنبش مسالمت آميز ملت اگاه ايران، چندان ممکن و عملی نيست. 
